
  فرهنگ پویا:    حضرت استاد. با تشکر از این که دعوت نشریه ما 
را پذیرفتید، به عنوان اولین سوال درباره نامه مقام معظم رهبرى به 
جوانان اروپا و آمریکا، مى خواستیم بدانیم فلسفه این نامه نگارى بر 

اساس مبانى دینى ما چیست؟
ابتدا لازم اسـت تا براى تبیین چرایى نوشـتن نامه از سـوى رهبر معظم انقلاب 
بـه جوانـان غربى، نگاهى به مسـئله دعـوت دیگران به اسـلام بیاندازیـم. قرآن 
کریـم بـه صراحـت مى فرماید که فطرت انسـانى اقتضـاى پذیرفتـن دین حق 
یـنِ حَنیفًـا فِطْـرَتَ االلهِّ الَّتـي فَطَـرَ النّـاسَ عَلیَْھا لا  را دارد: «فَأقَِـمْ وَجْھَـكَ للِدِّ
یـنُ القَْیِّـمُ وَ لکِـنَّ أکَْثَرَ النّـاسِ لا یَعْلمَُـونَ. »(روم،  تَبْدیـلَ لخَِلـْقِ االلهِّ ذلـِكَ الدِّ
30) در آیـه اى دیگـر نیـز تاکید مى کند کـه: «صِبْغَـةَ االلهِّ وَ مَنْ أحَْسَـنُ مِنَ االلهِّ 
صِبْغَـةً. » مدعـاى قـرآن ایـن اسـت که اگر انسـان بـه طور فطرى رشـد کند و 
عوامـل مزاحـم و اجنبـى از فطرت دخالت نکننـد، آماده پذیرش دین حق اسـت. 
این مسـئله، مسـئله اى بدیهى اسـت که احتیاجى به اسـتدلال نـدارد. بر همین 
اسـاس خداونـد متعـال پیامبـر اکـرم را در همـان آغـاز رسـالت مامور فرمـود تا 
دعـوت خودشـان را بعـد از جزیـرة العرب به سـایر کشـورها هم گسـترش دهد. 
ابتـدا بـه ایشـان فرمود کـه این دعـوت را از نزدیـکان خود شـروع کـن: «وَ أنَذِْرْ 
عَشـیرَتَکَ الأْقَْرَبینَ»(شـعراء، 214) و بعـد ایـن دعـوت را به خود اعـراب و اهل 
حجاز گسـترش بـده. بعد از این مراحل، دسـتور به علنى کردن دعـوت و دعوت 
همـه جهانیـان به اسـلام داده شـد. بر همین اسـاس پیامبر اکرم به سـلاطین و 
امپراطورهاى آن زمان نامه نوشـته و به وسـیله قاصد مناسـبى نامه ها را ارسـال 
فرمـود. مبنـاى ایـن کار این اسـت کـه اگر مطلب حقـى بیان مى شـود ودعوت 
بـه امـرى مى شـود کـه موافـق فطرت اسـت، انتظـار مى رود که انسـان سـالم، 
آن را بـه صـورت فطـرى بپذیـرد. بـا ایـن همـه امـا مى بینیـم که طبـق آیات 
قـرآن، ایـن گونـه نبوده که مـردم از دعوت پیامبران اسـتقبال کـرده و زود ایمان 
بیاورند، بلکه برعکس، قرآن مى فرماید هر پیامبرى را فرسـتادیم، مورد مخالفت 
مـردم بـه ویژه سـرکردگان و سـران قوم قـرار گرفته و به گونه هـاى مختلفى با 
آن هـا مبـارزه مى کردنـد و آنـان را مـورد اسـتهزاء وافتراء قـرار مى دادنـد. اما این 
مخالفت هـا باعث نشـد تا انبیاء دسـت از دعـوت خود بردارند چـرا که آنان معتقد 

بودنـد که شـاید در میان همین مردم، کسـانى پیدا شـوند که آمـاده پذیرش حق 
باشـند. ایـن اعتقاد پیامبران کاملا درسـت بود. به عنـوان نمونه باید به مهاجرین 
اشـاره کرد که سـلطان حبشـه را دعوت به سـوى خـدا و دین پیامبر کردنـد و او 
هـم پذیرفـت. پس سـنت انبیاء بر این اسـت کـه دعوت خود را گسـترش دهند 
و بـه گـوش همـه جهانیـان برسـانند، اما ایـن که ابتـدا چه کسـانى را مخاطب 
قرار دهند، این بسـتگى به شـرایط و مصالح دارد. در کشـورهایى که به صورت 
دیکتاتـورى اداره مى شـود، همـه قدرت ها متمرکز در سـلطان یا امپراطور اسـت 
وتـا او اجـازه ندهـد، کارى از پیش نمى رود. در این گونه از حکومت ها و کشـورها 
اگر ابتدا نامه اى براى مردم آن کشـور نوشـته شـود و آنان به سـوى حق دعوت 
شـوند، قطعـا بـا مقاومت حاکم آن کشـور مواجـه خواهد شـد و او از انتشـار این 
نامـه جلوگیـري مى کند. دقیقا بـه همین دلیل بود کـه پیامبراکرم، نامـه را براى 
سـران کشـورها فرسـتاد و با واکنش هاى متفاوتى مواجه شـد. در واقع این آغاز 
کار اسـت چـرا کـه ابتـدا حجت را بر سـران قوم تمـام مى کند و بعـد در صورتى 
که شـرایط مناسـب شـود به گونه هاى دیگرى دعوت را گسـترش مى دهد و اگر 
ةَ  آن هـا اقـدام نظامـى کردند حتى بـراى جنگ هم آماده مى باشـد: «فَقَاتلُِـواْ أئَمَِّ
الکُْفْرِ»(توبـه، 12) تـا این هـا هسـتند نمى گذارند مـردم هدایت شـوند، اگر آن ها 
اقـدام بـه کار نظامـى کردند شـما هم با آن ها بجنگید. این مسـائل بسـتگى به 

شـرایط و اقتضائـات دارد کـه تشـخیص آن هم با ولى امر اسـت. 
در ایـران اسـلامى هـم همین اتفـاق افتاده اسـت و امام راحل عظیم الشـان ما 
نیـز دقیقـا بنابر سـیره انبیاء عمل کـرده اند. بعـد از پیروزى انقلاب اسـلامى در 
ایـران، امـام مترصـد بودند تا بعد ازاین که در داخل کشـور ثبات و آرامشـى پیدا 
شـد. نظام تا حدودي اسـتقرار پیدا کرد، دعوت اسـلامى را گسـترش دهند. امام 

نیـزاز میان همه کشـورها و حکومت ها به سـراغ شـوروى رفتند. 

  فرهنـگ پویـا:    امـام نامه خـود را خطاب به گورباچف نوشـتند، اما 
رهبـري خطاب نامه شـان بـه جوانان اروپـا و آمریکاسـت. دلیل این 

چیست؟ در  تفاوت 
علامـه مصباح یـزدي: این تدبیـر امـام دلایل خاص خـودش را داشـت. 

درگفت وگو با علامه مصباح یزدى

با دعای عرفه
اسقف ها و کشيش ها گريستند

اشاره:
حتی براي ما که در طول ماه، به مناسـبت هاي گوناگون و به بهانه هاي مختلف در انتظار حضور علامه در مؤسسـه می نشـینیم تا در محفلی علمی و یا 
دیداري عمومی، معظم له را زیارت کنیم، باز شـیرین ترین لحظه در مجله قبول مصاحبه از سـوي این عالم عامل و نشسـتن پاي سـخنان این فیلسـوف 
متألـه، شـاگرد امـام و عمـار رهبـري و مفسـر واقعی مواضع و بیانات آن یار سـفر کـرده و این خلف صالح اسـت. هر چند چاپ عکس و فرمایشـات امام و 
رهبري براي ما در مجله امري همیشـگی اسـت و آن را مایه برکت معنوي و وزانت علمی نشـریه می بینیم، اما هر وقت حضرت علامه بر آن می شـود 
تـا دربـاره مواضـع و یـا بیانات امام و رهبري تحلیلی ارائه کنند، شـوق ما در شـنیدن دو چندان می شـود چرا که احسـاس می کنیم، معظم له مانند همیشـه 
دریچه اي نو را روبروي ما و مخاطبین مجله می گشـایند و جامعه به ویژه ولایتمداران را از منظري بالاتر و با چشـم اندازي وسـیع تر متوجه فرمایشـات و 
مواضع امام و رهبري می کنند. این بار هم توفیق رفیق راهمان شـد و در مؤسسـه گوش جان به سـخنان او سـپردیم، فلسـفه نگارش نامه امام راحل(ره) 
بـه گورباچـف و نامـه رهبر معظـم انقلاب به جوانان غربی و تفاوت هـاي این دو نامه، همچنین خاطرات معظم له در جهان غـرب، از جمله مطالبى بود که 

از حضـرت اسـتاد شـنیدیم و بهـره بردیم. قطعا خواندن این گفت وگو براى شـما خوانندگان ارجمند نیز مفید فایـده خواهد بود.
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اول ایـن کـه تنهـا کشـور یـا مهمتریـن کشـورى کـه در آن دوران بر اسـاس 
ایدئولوژى اداره مى شـد، کشـورهاى مارکسیسـتى و در رأس آن ها شوروى بود. 
دعـوت اسـلام هـم دعـوت بـه یـک ایدئولـوژى و دعوت بـه یک نـوع جهان 
بینـى اسـت. مارکسیسـت هاى حاکـم در شـوروى مدعـى بودنـد که کشـورما 
براسـاس ایدئولوژى مارکسیسـم اداره مى شـود و این در حالى بود که هیچ کدام 
از کشـورهاى اروپایـى مدعـى نبودند که حکومت مـا ایدئولوژیک اسـت، آن ها 
لائیـک بـوده و به طورکلى مخالف بـا ایدئولوژى بودند. پـس از یک جهت، آن 
علتـى کـه موجـب توجه امام به شـوروى شـده بود، ادعـاى ایدئولوژیـک بودن 
ایـن حکومـت بـود. دوم ایـن کـه در آن دوران شـرایط ویژه اى بـراى حکومت 
شـوروى و بـه طـور کلـى حکومت هـاى مارکسیسـتى پیـش آمـده بـود. ایـن 
کشـورها بعد از هفتاد سـال یا بیشـتر در شـرف از هم پاشـیدن بوده و در قوس 
نزولـى قـرار داشـتند. اول ازهمـه، چین حسـاب خـود را از شـوروى جـدا کرد و 
یـک نـوع بازنگـرى و اصلاح طلبى را شـروع کـرد. در داخل خود شـوروى هم 
جمهورى هاى این کشـور، اصلاحاتى را شـروع کردند و در یک کلام، سیاسـت 
کلـى مبتنى بـر مارکسیسـم یعنى دیکتاتـورى حزب کارگر شکسـت خـورد و 
سـران ایـن کشـور آرام آرام مجبور شـدند تا یک نـوع گرایش سـرمایه دارى را 
در قالبـى مشـخص بپذیرنـد. کسـى که با فراسـت الهـى خود دریافـت که این 
ایدئولوژى در حال فروپاشـى اسـت و از آن سـو نیز جرأت و شـجاعت ابراز این 

مسـئله را نیز داشـت، شـخص حضرت امـام بود.  
نکته سـوم هم این که بسـیارى از جمهورى هایى که وابسـته به شـوروى بودند، 
قبـلا جزء کشـورهاى اسـلامى به شـمار آمـده و بزرگانى از علماى اسـلام نظیر 
فارابـى از آنجـا برخاسـته بودنـد. همیـن مسـئله، زمینه اى مى شـد تا آن هـا را به 
پیشـینه تاریخى خود برگرداند. این مسـائل، از جمله دلایلى بود که امام را مجاب 
مى سـاخت تـا گورباچـف را مخاطب قـرار داده و آن نامه تاریخى را بنویسـند. این 
خـود یکـى از مسـائل تاریخى و افتخار آفرین اسـت که رهبر یک کشـور نوپایى 
که تازه از یوغ اسـتعمار و اسـتبداد خارج شـده و هنوز اسـتقرار و انسجام کامل پیدا 
نکرده اسـت، ابرقدرتى را مخاطب قرار دهد و بگوید شـما در حال مرگ هسـتید 

و صداى شکسـتن استخوانهایتان مى آید. 
ایـن راجـع به حضـرت امـام و آن دوره بود. پیداسـت که آن شـرایط با شـرایط 
امروز بسـیار متفاوت اسـت. همـان گونه که امـام فرموده بودنـد، اتحاد جماهیر 
شـوروى از هـم گسـیخت و چندیـن کشـور از آن جـدا شـدند و اسـتقلال پیدا 
کردنـد. شـرایطى کـه در آن زمان بـود، در حال حاضرموجود نیسـت؛ به عنوان 
نمونـه فـرض کنید که مقام معظـم رهبرى نامـه اى براى پوتیـن در این زمینه 
بنویسـند! ایـن دیگـر یک مسـئله تکرارى اسـت. امـروزه مـا مواجه بـا دنیایى 
هسـتیم کـه گرچه به حسـب نـام ایدئولوژیک نیسـت، امـا به یک معنـا در آن 
اصولـى پذیرفتـه شـده اسـت کـه یـک نـوع ایدئولـوژى را دیکته مى کنـد. به 
عنـوان نمونه لیبرالیسـم یـک ایدئولوژى اسـت اما مبتنى بر فلسـفه هایى نظیر 
اومانیسـم اسـت البته اگر بتوانیم اومانیسـم را فلسفه حسـاب کنیم  معناى این 
نظـام این اسـت که روسـاى کشـورها دیگر اقتدار دیکتاتـور مآبانه ندارنـد، آنان 
نماینـدگان مـردم هسـتند و چیزى بـر خلاف خواسـت مردم انجـام نمى دهند. 
ادعـاى آنـان ایـن اسـت امـا آن را به عنـوان یک ایدئولـوژى خـاص در مقابل 
اسـلام مطرح نمى کنند و حتى وجود مسـلمانان را در بین خودشـان مى پذیرند. 
آنـان ادعـا مى کنند کـه هرچه مـردم مى خواهند، ما هـم مى پذیریم. مـردم نیز 
دو دسـته اند؛ یا کسـانى هسـتند که عمرى از آنان گذشـته و بعید است تحولى 
در آنـان پیـدا شـود، ویـا قشـر جـوان کـه مى تـوان در آنان نفـوذ کـرد و زمینه 
پذیـرش حـق را بـه وجـود آورد. بـا توجه بـه این مسـائل، مقام معظـم رهبرى 
نامـه اى را خطاب به جوانان کشـورهاى غربى مى نویسـند. خطاب نامه ایشـان 
رئیـس حکومت نیسـت،چراکه به ادعاى غربى ها حکومتشـان حکومت مردمى 
و دموکراسـى اسـت و قشـر فعال این حکومت ها جوانان هستند و اینان هستند 

کـه آینـده کشـور را مى سـازند. از سـوى دیگـر طبـق آموزه هاى اسـلام و اهل 
بیـت (صلـوات االله علیهـم اجمعین) بیشـترین قشـرى که آمـاده تغییر بـوده و 
امیـد اصـلاح در آنـان وجـود دارد،جوانـان هسـتند و بـه همین خاطر اسـت که 
در روایـات مـا تاکید مى شـود که: «علیکم بالاحداث» سـراغ جوانـان بروید چرا 
کـه آنان دلشـان پاك اسـت و هنوز در آن ملکات شـیطانى رسـوخ پیـدا نکرده 
اسـت. بنابرایـن مخاطـب قـراردادن جوانـان هـم از نظر سیاسـى و هـم از نظر 
ایدئولوژیکـى و هـم از نظر روانشـناختى و جامعه شناسـى، امرى پذیرفته شـده 
وعقلایى اسـت. اگر بنا باشـد تا با مردم غرب سـخن بگوییم، تنها قشـرى که 

آمـاده پذیرش اسـت قشـر جوان مى باشـد. 
پـس مشـخص مى شـود کـه تفـاوت نامـه امـام بـا نامه مقـام معظـم رهبرى 
درچـه مسـئله اى اسـت. اصـل هر دو نامـه بر اسـاس دعوت اسـت؛ دعوتى که 
وظیفـه انبیـاء الهى مى باشـد و چون این دو بزرگوار نیز جانشـین انبیاء هسـتند، 
بایـد راه آن بزرگـواران را ادامـه دهنـد و مـردم را دعـوت به حق نماینـد. اما این 
کـه مخاطب این دعوت چه کسـانى باشـند، بسـتگى به شـرایط و زمـان دارد. 

  فرهنـگ پویـا:   بـه نظـر شـما آیـا مى تـوان در جوانان غربـى اثر 
گذاشـت و ایـن دعوت هـا تا چـه حـد می تواند نتیجه بخش باشـد؟

علامـه مصبـاح یـزدي: در پاسـخ باید گفـت کـه از یک جهـت مى توان 
نسـبت بـه جوانـان شـرقى، جوانـان غربـى را آمـاده تر بـراى پذیـرش دعوت 
بـه حـق دانسـت. ادعاى غربى هـا مبنى بـر وجـود دموکراسـى و آزادى در این 
کشـورها، موجب شـده اسـت تا حاکمان غربى نتواننـد جوانان را محـدود کرده 
و از توجـه کـردن بـه دعـوت اسـلامى منـع نماینـد. عـلاوه بر این، پیشـرفت 
تکنولوژى و رسـانه امکان محصور کردن فکرى و شسـت و شـوى ذهنى افراد 
دیگـر را سـلب کـرده اسـت. اما این کـه چقدر مى تـوان به هدایت ایـن جوانان 
امیـد داشـت، باید بـه قرآن مراجعه کـرد. قرآن مى فرماید فطرت انسـان قابلیت 
پذیـرش حـق را دارد و هرانـدازه هـم کـه شـیاطین انـس و جـن فعالیت کنند، 

فطـرت را نمى توانند خامـوش کنند. 
در ایـن صـورت ممکن اسـت که این پرسـش مطرح شـود که پـس چطور این 
دعوت هـاى اسـلامى آن گونـه که باید، پیشـرفت نمى کند؟ این مسـئله را باید 
از نظـر روانشناسـى و علـوم اجتماعى مـورد واکاوى جدى قرار داد. باید بررسـى 
کـرد کـه اصـولا تحولات فکـرى و به دنبـال آن سیاسـى مبتنى برعقیـده، در 
چـه شـرایطى حاصـل شـده و چـه آسـیب هایى در آن وجـود دارد؟ بـه هرحال 
آنچـه کـه در هـر صـورت ضـرورت دارد، وجـود مقتضـى اسـت حالا اگـر نیاز 
باشـد تـا شـرایطى رافراهـم کـرده و موانعـى را برطرف کنیـم، باید ایـن کار را 
انجـام دهیـم و این دلیل نمى شـود که بگوییم تا شـرایط موجود نشـده و موانع 
هـم برطرف نشـده اسـت، پس باید مقتضـى را هم ایجاد نکـرد! اصل، مقتضى 
اسـت کـه کار مى کنـد، آن فکـر صحیح و انگیزه هـاى صحیح انسـانى و الهى 
و فطـرى اسـت کـه مى تواند تحـول ایجاد کند، ایـن را باید تقویت کـرد. وقتى 
هـم کـه مواجـه با موانع یا فقدان شـرایط شـدیم، باید بـراى آن هـا در حد توان 
تدبیـر اندیشـید و آن را عملـى سـاخت، امـا ترك ایجـاد مقتضى بـه این بهانه 
کـه شـرایط موجود نیسـت یـا موانع موجـود اسـت، پذیرفتنى نیسـت. بالاخره 
وظیفـه شـرعى اسـت و بایـد ایـن کار را انجـام داد. امروز گفتن ایـن جمله که 
«کارى نمى شـود کـرد»، یـک بهانـه اسـت و توجیه منطقـى و عقلائى نـدارد. 
مـن یـادم مى آیـد آن وقـت کـه مـا بچـه بودیـم و کمابیش شـرایط جامعـه را 
درك مى کردیـم چنیـن القـاء مى شـد و اکثریـت مردم بـاور کرده بودنـد که به 
اصطـلاح «ایـن آش کشـک خاله هسـت» وهیـچ راهى نـدارد. یادم اسـت که 
گاهـى در دوران نوجوانـى، بزرگترهاى ما مى گفتند انگلیس کشـور مـا را خورده 
اسـت و بـى جهت داریم دسـت و پا مى زنیـم، هیچ فایده اى نـدارد وهمه چیزما 
تحـت تسـلط آنهاسـت و آشـکار و پنهان همه چیز مـا را قبضـه کرده اند. ما هر 
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حرکتـى مى کنیـم حرکـت مذبوحانه اى اسـت و بى جهـت انرژى خـود را هدر 
مى دهیـم! ایـن تصـور عمومى بود. کارى که امام شـروع کرد اگـر نگوییم واقعا 
خـارق العـاده بـود، چیزى شـبیه کرامت بود. افـرادى که مثلا پختـه و دنیا دیده 
بودنـد در دل خـود مى خندیدنـد و مى گفتنـد: این شـخص چـه مى گوید؟ مگر 
مى شـود آمریـکا را بیـرون انداخـت؟ آنان حرفهـاى امام را حرف خام و حسـاب 
نشـده تلقـى مى کردنـد. امام در طول سـال ها خـون دل خورد تـا تدریجا زمینه 
را آمـاده کـرد و این کار ایشـان واقعا شـبیه اعجـاز بود. هنوز زود اسـت عظمت 
کار امـام را بفهمیـم. البتـه همه این ها براثر تاییدات الهى اسـت و الا بر اسـاس 
اسـباب عـادى، اقتضـاء نمى کرد تا انسـان بتوانـد در مقابل این همـه مخالف از 

دوسـت و دشـمن مقاومت کند. 

  فرهنـگ پویـا:  ایـن نامـه نشـان می دهد رهبـري زمینـه اي براي 
پذیـرش حـق در جوانـان غربـی دیده انـد. آیـا خود شـما بـا توجه 
به سـفرهایی کـه بـه کشـورهاي اروپایـی و آمریکایـی و آفریقایی 
داشـته اید نمونه هایـی از وجـود چنیـن زمینه هایـی را دیده ایـد؟ اگر 
خاطراتـی از ایـن نمونه هـاي عینـی داریـد را بـراي ما بیـان کنید. 

علامـه مصبـاح یزدي: یکى از شـرایطى کـه در اثـر انقلاب به وجـود آمده 
ایـن اسـت که مردم روشـن شـدند و حقایـق را درك کردنـد. در دنیـا نیز انقلاب 
مـا موجب تحولات زیادى شـده اسـت و اقبال به اسـلام صورت پذیرفته اسـت. 
این در حالى اسـت که مبارزات بى امانى از طرف بسـیارى از سـران حکومت هاى 
بـزرگ دنیـا بر ضد اسـلام صورت مى پذیـرد. بعد از حادثه یازده سـپتامبر که تمام 
تلاش جهان غرب این بود تا مسـلمانان تندرو را عامل این حادثه معرفى کنند و 
بـه این ترتیـب به نوعى اسلام هراسـى دامن بزنند، اما مى بینیم کـه طبق آمارى 
کـه خـود اروپایى ها و غربى ها منتشـر مى کنند، آمـار فروش قـرآن در همه جاى 
دنیـا چند برابر شـده اسـت و هرچه بیشـتر بر ضد اسـلام تبلیغ مى کننـد، انگیزه 

براى شـناخت اسـلام بیشـتر مى شـود. هرشـخصى که سـفرى به خارج داشـته 
اسـت، ایـن واقعیـت را از نزدیـک لمس کرده اسـت. خود بنده نیز که سـفرهایى 
بـه خـارج داشـته ام، نمونه هـاى فراوانـى از این واقیـت را دیده ام که چنـد نمونه از 

آن را برایتـان نقل مى کنم: 
بـراى سـخنرانى در یکى از دانشـگاه هاى نیویورك دعوت شـده بودیـم. دراین 
سـفر آقـاى دکتـر حـداد عـادل نیـز همـراه مـا بود کـه بـه ترجمه سـخنرانى 
مى پرداخـت. دریکـى از سـخنرانى ها ایـن موضـوع را مطـرح کـردم کـه چـرا 
ایرانى هـا شـعار مـرگ بـر آمریکا سـر مى دهنـد؟ مگر ما بـا همـه آمریکایى ها 
مخالـف هسـتیم؟ خلاصه سـخنان مـن این بود کـه ما بـا آن گـروه از افرادى 
کـه اول از همـه، خـود آمریکایى هـا را اسـتعمار کرده انـد مخالـف هسـتیم. 
ایـن افـراد اولیـن ظلـم را بـه خـود مـردم آمریـکا کردنـد و بعـد بـه همین جا 
اکتفـا نکـرده وبـه همسـایه هاى خـود و سـایر ملت هـا ظلم کردنـد. ما بـا آنان 
مخالفیـم؛ همان هایـى کـه همـه چیـز را در خدمـت قـدرت و ثروت خودشـان 
قـرار داده انـد. منظـور مـن از ایـن جمـلات این بود که بـه آنان بگویـم که ما با 
مـردم آمریـکا مخالف نیسـتیم، همه انسـان ها بندگان خدا هسـتند. ما دوسـت 
داریـم بـه همه خدمـت کنیم و بـراى ما هیچ فرقى نمى کند که شـرقى باشـد 
یـا غربـى؛ آمریکایـى باشـد یا ایرانـى. این مـرگ بر آمریـکا گفتن مـا، در واقع 
مـرگ بـر آن قـدرت حاکمـى اسـت کـه اولیـن ظلـم را به خـود مـردم آمریکا 
کرده اسـت. بعد از این سـخنرانى یکی از اسـتادان آنجا پیشـنهاد کرد که یک 
جلسـه خصوصى با هم داشـته باشـیم. آن اسـتاد در آن جلسـه به من گفت که 
مـن دو سـه تـا مقدمـه مى گویم و گرفتـن نتیجه با شـما. اول این کـه در حال 
حاضر درصد قابل توجهى از مردم آمریکا سـیاه پوسـت هسـتند که ریشـه آنها 
بـه آفریقـا برمى گـردد. این سـیاه پوسـتان اقلیـت بزرگـى را در ایـالات متحده 
تشـکیل مى دهند. نکته دوم اینکه رشـد جمعیت آنها بسـیار مثبت اسـت و اگر 
ایـن رشـد جمعیـت به همیـن وضع ادامـه پیدا کنـد، طولى نخواهد کشـید که 
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اکثریـت مردم آمریکا را سـیاه پوسـتان تشـکیل مى دهنـد. و آخر این که سـیاه 
پوسـتان ذاتا با کسـانى که نژادپرسـت باشند مخالف و دشـمن هستند. از جمله 
کشـورهایى که سـمبل نژادپرسـتى اسـت، اسرائیل اسـت. سیاه پوسـتان ذاتا با 
اسـرائیل مخالـف هسـتند به خاطـر اینکه اسـراییلى ها نژاد پرسـت هسـتند. از 
سـوى دیگر حتى مسـیحیان سـیاه پوسـت نیز نسـبت به اسـلام حس بسـیار 
خوبـى دارنـد و از ایـن دیـن خوششـان مى آیـد، چرا کـه آنان مى گویند اسـلام 
بـر مسـاوات بین سـفید و سـیاه تاکیـد کـرده و هرگونـه تبعیضى را به شـدت 
نهـى مى کنـد. بنابراین در آینده اى نه چندان دور، بسـیارى ازمـردم آمریکا آماده 
پذیـرش اسـلام خواهند شـد. اگر مسـلمانان یـاد بگیرند که چگونه بایـد با این 
افـراد برخـورد کرده و چه تعالیمى رابـه آنان یاد داده و چـه راه هایى را براى نفوذ 
در قلـب و ذهـن آنـان برگزینند، آینده آمریکا متعلق به اسـلام خواهـد بود. این 
فرصـت را غنیمـت بشـمارید وراه نفوذ را پیـدا کنید. این اسـتاد آمریکایى تاکید 
مى کـرد کـه شـما مى توانید آینده آمریکا را دراختیار داشـته باشـید، فقط سـعى 
کنیـد راهـش را پیـدا کنیـد و با اسـتفاده از عوامـل فرهنگى مناسـب، این دین 

را تبلیغ کنید. 
در سـفرى دیگـر هـم که تقریبـا یک ماهى طول کشـید واز کشـور اسـپانیا تا 
آرژانتین و شـیلى را شـامل مى شـد، به نمونه هـاى زیادى از این دسـت برخورد 
کـردم کـه واقعا خلاف انتظـارم بود. بنـده اصلا فکر نمى کردم این گونه باشـد. 
در یکى از این کشـورها به کلیسـایى که بعد از روم دومین کلیسـاى دنیاسـت، 
دعـوت شـدم تـا سـخنرانى کنـم. سـران کلیسـا و اسـقف ها و کشـیش ها هم 
حضور داشـتند. مجلس بسیارسـنگینى بود. موضوع سـخنان من دربـاره عقائد 
مشـترك اسـلام و مسـیحیت و خطرهایى که امروز براى دنیا در پیش اسـت، 
بـود. در این سـخنرانى تاکیـد کردم که ما باید براى مبارزه با دشـمن مشـترك 
کـه بى دینـى و فسـاد اخـلاق را ترویـج مى کند، همکارى داشـته باشـیم. البته 
بـا لحنـى صحبـت مى کـردم کـه معنایـش ایـن نباشـد کـه مـا مى خواهیم با 
مسـیحیت مبارزه کنیم، بیشـتردرباره نقاط مشـترك اسـلام و مسیحیت سخن 
مى گفتـم. در ایـن هنـگام یک اسـقف بلند شـد و اجازه گرفت تـا صحبت کند. 
کل سـخن او ایـن بـود کـه: مسـیحیت درحـال انحطـاط اسـت و مـردم اقبال 
چندانـى جهـت حضور در کلیسـاها ندارند. ایمان مردم نسـبت به مسـیحیت رو 
بـه کاهـش اسـت و ما اگـر بخواهیم مسـیحیت زنده بمانـد، بایـد کارى کنیم 
کـه (امام)خمینـى در ایـران کرد. بعد از این که جلسـه تمام شـد، یک کشـیش 
اسـپانیایى همـراه مـا شـد تا کلیسـا را بـه ما نشـان دهـد. او در بیـن راه به من 
گفـت که این آقاى اسـقف گفته اسـت کـه مردم اعتقاد و ایمانى به مسـیحیت 
ندارنـد، امـا مـن مى خواهـم اعتـراف بزرگ ترى را به شـما بگویـم و آن این که 

خـود ما هـم اعتقـاد و ایمانى به مسـیحیت نداریم!
در کوبا نیز وقتى جهت سـخنرانى در یکى از دانشـگاه هاى آن جا دعوت شـده 
بـودم، یکـى از اسـتادان آن دانشـگاه گفـت کـه من تـا به حال شـخصیتى به 
بزرگـى عمرخیام نمى شـناختم ولـى از زمانى که نهضت (امام)خمینـى در ایران 
شـروع شـد، دیدم که او بزرگترین شـخصیت انسـانى اسـت که من مى شناسم 
و مـن بـا احتـرام او زانـو مى زنـم و روى زمیـن هـم زانـو زد. بعـد از ایـن از من 
درخواسـت کرد تا یک قرآن به زبان اسـپانیایى به او بدهم. این مسـائل بسـیار 

عجیب اسـت و چنین احترامى بى سـابقه اسـت. 
در مکزیـک نیـز در دانشـگاهى سـخنرانى داشـتم که خیلى جلسـه سـنگین و 
مفصلـى بود و شـخصیت هاى مهمـى از مذاهـب مختلف حضور داشـتند. بعد 
از اتمـام سـخنرانى جهـت اسـتراحت و رفـع خسـتگى درفضاى دانشـگاه قدم 
مـى زدم کـه در ایـن هنـگام دو جـوان دانشـجو بـه طرف مـن آمدنـد. یکى از 
آنهـا خیلـى اظهـار محبت کرد و اظهار داشـت که سـخنرانى شـما خیلى روى 
مـا اثر گذاشـت. دانشـجوى دیگـر هم گفت که مـن یهودى هسـتم و پدر من 
مى گویـد ایـن داسـتانهایى کـه در تـورات وجـود دارد، همگـى سـمبلیک بوده 
و واقعیـت ندارنـد. نظـر شـما چیسـت؟ در پاسـخ بـه اوگفتـم که مـن راجع به 
توراتـى کـه الان وجـود دارد اظهـار نظـرى نمى کنـم چـون قرائنـى اسـت که 
نشـان مى دهـد ایـن تـورات، اصلى نیسـت، ولى همـان توراتى کـه بر حضرت 
موسـى نازل شـده اسـت، تمام داسـتانهاى آن واقعى اسـت. او هم خیلى تشکر 
کـرد و گفـت این مسـئله براى من یک معضلى شـده بود چرا کـه تورات کتاب 
دینـى مـا اسـت و این شـبهه که داسـتان هاى آن را سـمبلیک مى داننـد، قابل 

هضم نبوده اسـت. 
در یـک سـخنرانى دیگـر نیز کـه جمع زیـادى از دانشـجویان حضور داشـتند، 
بعـد از پایـان سـخنرانى یـک دانشـجوى دختر بـه نزد مـن آمد و گفـت: فقط 
مى خواسـتم بگویم خیلى متشـکرم از سـخنرانى شـما لذت بردم. این در حالى 
بـود کـه سـخنرانى من به زبان فارسـى بـود و مترجم ما هم تسـلط چندانى بر 

زبان نداشـت و دسـت و پا شکسـته جمـلات را ترجمـه مى کرد. 
در بوینـوس آیرس پایتخت آرژانتین به دانشـگاهى دعوت شـدم تـا درباره حقوق 
زن از دیدگاه اسـلام صحبت کنم. اداره کننده این جلسـه دادسـتان کل بوینوس 
آیـرس بـود کـه موسـس همان دانشـگاه به شـمار مى آمـد. محور بحـث من در 
ایـن مـورد بود که اسـلام براى خانـواده اهمیت فوق العـاده اي قائل اسـت و آن را 
سـلول جامعه مى داند و اگر خانواده ها سـالم شـوند جامعه سـالم تشکیل مى شود. 
همچنیـن درمـورد نقـش زن در جامعه و خانـواده صحبت کـردم و گفتم که باید 
شـخصیت زن درخانواده، شـخصیت ممتازى باشـد چرا که نقش زن در خانواده و 
تربیـت فرزنـدان، نقشـى بى بدیل اسـت. در ادامه نیز درمـورد اهمیت بحث عفت 
و حجاب مطالبى را گفتم. این جلسـه که جمعیت زیادى از بانوان فوق لیسـانس 
و دکترى دانشـگاه در آن حضور داشـتند، بسـیار با شکوه برگزار شـد و مورد توجه 
فـراوان حاضریـن قـرار گرفـت به گونـه اى که پـس از اتمام جلسـه، با تشـویق 

فـراوان آنان مواجه شـد. 
در کشـور شـیلى هم به دانشـگاهى دعوت شـدم که حدود چهل هزار دانشـجو 
داشـت. وقت نماز شـد و ما به اقامه نماز ایسـتادیم. معاون دانشـگاه نیز با ما به 
اقامـه نمـاز پرداخـت و بعد از نماز گفـت: «ما هم نیایش داریم ولى این سـجده 
شـما را نداریم. من از این حالت سـجده شـما خیلى خوشـم آمد. » این که یک 
مسـیحى بیایـد و بـا ما نمـاز بخواند و از نمـاز ما تعریف کند، در نوع خود بسـیار 
جالب توجه اسـت. بعد از اقامه نماز، با مدیران دانشـگاه جلسـه تشـکیل دادیم. 
تقریبا همه اعضاى هیئت رئیسـه دانشـگاه گفتند ما براى آینده جوانانمان هیچ 
امیـدى نداریـم و فرهنگ آمریکایى جوانان ما را فاسـد کرده اسـت. تنها چیزى 
کـه احتمـال مى دهیـم بتواند جلـوى این فسـاد را بگیـرد، آموزه هاى اسـلامى 

کارى کـه امـام شـروع کـرد اگر نگوییم واقعـا خارق العاده بـود، چیزى شـبیه کرامت بود. افـرادى که مثلا 
پختـه و دنیـا دیـده بودنـد در دل خـود مى خندیدنـد و مى گفتند: این شـخص چـه مى گوید؟ مگر مى شـود 
آمریـکا را بیـرون انداخـت؟ آنـان حرفهاى امام را حرف خام و حسـاب نشـده تلقى مى کردند. امـام در طول 

سـال ها خـون دل خـورد تـا تدریجا زمینـه را آماده کرد و این کار ایشـان واقعا شـبیه اعجـاز بود.
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اسـت و مـا بـه همیـن امید حاضریـم امـور تربیتـى ایـن دانشـگاه را در اختیار 
شـما بگذاریـم تـا هـر برنامـه اى داریـد در اینجا اجـرا کنید. خیلى جالب اسـت 
که مسـئولین یک دانشـگاه در شـیلى بـه این صراحـت به ما مى گوینـد که ما 
امیدمـان به اسـلام اسـت و بـه همین خاطر حاضریـم تا هر برنامه اى که شـما 

داریـد را بـدون هیچ قید و شـرطى اجرا کنیم. 
یـک خاطـره هـم از برزیـل بگویـم. بعـد از ورود به فـرودگاه ریودوژانیـرو دیدم 
کـه یـک آقاى متشـخصى جلـوى مـا آمـد و دسـت داد و مـا را راهنمایى کرد 
تا سـوار ماشـین شـویم وبه سـفارت برویم. ما او رانشـناختیم چراکه ایرانى نبود 
تـا بگوییم از سـفارت ایران آمده اسـت. بعـد فهمیدیم که این شـخص، معاون 
دانشـگاه معـروف آنجـا که وابسـته به کلیسـا اسـت، بـود. او بعـد هم مـا را به 
منزلـش دعـوت کـرد و یـک مهمانى مفصلـى داد. در ایـن دانشـگاه دعوت به 
سـخنرانى شـدم. موضوع سـخنرانى نیز عبارت بود از: «دعا از دیدگاه اسـلام». 
وقتى وارد دانشـگاه شـدم دیدم که جمعیت زیادى از اسـقف و کشـیش و راهبه 
حضـور دارنـد. بـراى سـخنرانى، بخش هایى از دعـاى عرفه را انتخـاب کردم و 
شـروع به صحبت کردم. در حین صحبت دیدم که اشـک از چشـم بسـیارى از 
حاضران سـرازیر شـده اسـت. به ناگاه یـاد این آیه قـرآن افتادم کـه مى فرماید: 

« . ـا عَرَفُواْ مِـنَ الحَْقِّ مْعِ مِمَّ «تَـرَى أعَْیُنَهُـمْ تَفِیـضُ مِنَ الدَّ
در آرژانتیـن نیـز کشیشـى بـود که هرجـا سـخنرانى مى کردیم او هـم مى آمد 
و بعـد از اتمـام سـخنرانى از مـن مى پرسـید کـه محل بعدى سـخنرانى شـما 
کجاسـت؟ این هـا نشـانه چیسـت؟ همـه این ها نشـانه این اسـت کـه فطرت 
انسـان زنـده اسـت و اگـر موانـع شـیطانى نباشـد مى تواند انسـان را به سـمت 
حـق سـوق داده و او را بـه راه راسـت بکشـاند. البتـه بایـد گفت که ایـن موانع 
شـیطانى نمى توانـد همه را فاسـد کند، چرا کـه در برخى از افـراد زمینه پذیرش 
حـق وجـود دارد. دقیقـا بـه همین دلیل اسـت که هدف مقام معظـم رهبرى در 
نوشـتن ایـن نامه مشـخص مى شـود. ایشـان به درسـتى تشـخیص دادند که 
زمینـه پذیـرش اسـلام درجوانان غربى بسـیار زیاد اسـت، آن هم بـه این دلیل 
که هم جویاى شـناخت حقیقت هسـتند و هم این که فطرت آنها سـالم اسـت 
و آلودگـى اخلاقـى و تعصبـات در آنـان کمتر اسـت. از آن سـو نیز اسـلام یک 
دین اسـتدلالى و عقلى اسـت و هرچه مى گوید دلیل منطقى آن را نیز مى آورد 
و ایـن یکـى از بزرگترین عواملى اسـت که گرایـش به اسـلام را در جوانان زیاد 

کـرده و مى کند. 

  فرهنـگ پویـا:   بـا توجـه به ایـن همه زمینـه پذیرش حـق که در 
سراسـر جهـان فراهم اسـت، به نظر شـما چـه موانع داخلـى وجود 

دارد کـه مـا نمى توانیـم از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده کنیم؟
علامـه مصباح یـزدي: این خـودش یک مسـئله مهمى اسـت و احتیاج 
بـه تحقیـق علمـى دارد. آنچـه کـه بنـده بـه عنـوان یـک حـدس مى توانـم 
بگویـم - حدسـى کـه دلیلـى عینى بـراى اثبـات آن نـدارم ولى شـواهد ظنى 
زیـادى بـراى آن وجـود دارد - این اسـت که انقلاب اسـلامى مـا یک انقلاب 
ایدئولوژیکـى بـود و بـر اسـاس باورها و ارزشـهاى اسـلامى شـکل گرفت. به 
همیـن خاطـر ضرورى اسـت که ما پایه هـاى فکرى و اعتقادى خود را بیشـتر 

تقویـت کنیـم. در آغـاز پیروزى انقلاب اسـلامى، آنچه داشـتیم میراثى بود که 
از دوران سـتم شـاهى بـه ما رسـیده بـود و در کنـار آن، سـرمایه هاى اندوخته 
شـده مـا نیزسـرمایه هاى زیـادى نبودنـد. از همان انـدك سـرمایه هایمان نیز 
بنابـر شـرایط و مقتضیات آن زمان، نتوانسـتیم به درسـتى اسـتفاده کنیم، چرا 
کـه ایـن سـرمایه ها صـرف چیزهایى شـدند که تشـخیص داده شـد ضرورت 
آن بیشتراسـت. برخـى از روحانیـون بزرگ مـا ناگزیر در دسـتگاه هاى قضائى 
مشـغول به فعالیت شـدند؛ شـخصیت هاى بزرگى که در رأس آن مرحوم دکتر 
بهشـتى وشهید قدوسـى قرار داشتند. بسـیارى ازقضات را از شـاگردان مدرسه 
حقانـى جـذب کردنـد و بـه همین علـت نتوانسـتیم از ایـن نیروهـا در تقویت 
مبانـى اعتقـادى و فکرى و ایدئولوژیک نظام اسـتفاده کنیم. طبعـا با این وضع 
بـا کمبـود فراوانى مواجـه بودیم و تازه اگـر هم از تمام این ظرفیت ها اسـتفاده 

مى کردیـم، بـاز هم کافـى نبود. 
البتـه در حـال حاضـر در حوزه هـاى علمیه ما تحـولات چشـمگیرى روى داده 
اسـت و بایـد از ایـن جهت شـکرگزار نعمت الهى باشـیم، اما واقعیت این اسـت 
کـه هنـوز ما به اندازه اى کـه نیاز داخلى خود را تامین کنیم نرسـیده ایم. طبعا ما 
وقتـى در داخـل نیاز به این نیروهـا داریم و وقتى نیاز داخلى ما تامین نمى شـود 
آن وقـت چگونـه مى توانیـم ایـن نیروهـا را بـه خارج بفرسـتیم؟! بنـا بر ضرب 
المثـل معـروف: «چراغى که به خانه رواسـت به مسـجد حرام اسـت»، در حال 
حاضـر مـا نمى توانیـم به نیازهـاى اعتقادى دانشـجویان خودمان پاسـخ دهیم، 
آن وقـت چگونه مى توانیم پاسـخگوى نیـاز دیگران باشـیم؟ درکناراین معضل 
مـا بـا یـک آفت جنبى هـم مواجهیـم و آن این که اسـتراتژى سیاسـتمداران و 
بـه ویـژه وزارت خارجـه ایـن اسـت که سـعى مى کنند تـا روابط سیاسـى خود 
را بـا کشـورهاى دیگـر گل آلـود نکننـد و از مسـائلى کـه موجـب مى شـود تا 
کشـور مقابل احسـاس کنـد در امور کشـورش دخالتى صـورت مى گیرد، پرهیز 
کننـد. به همین دلیل اسـت که نماینـدگان فرهنگى ما در سایرکشـورها، به آن 
صورتـى کـه باید و شـاید تقویت نمى شـوند. این در حالى اسـت کـه زمینه کار 
فرهنگـى وجـود دارد، اما به خاطر همین احتیـاط و محافظه کارى و پرهیز از این 
که سـوء ظنى ایجاد نشـده و رابطه دو کشـور تیره نگردد، حمایت و پشـتیبانى 
مناسـبى از کارهـاى فرهنگى و سـفیران فرهنگـى ما صورت نمى پذیـرد. البته 
گاهـى اوقـات هـم برخـى تندروى هاى نیروهـاى فرهنگى خودمان منشـأ این 
سـوء تفاهم هـا مى شـود. مثـلا باید بـه محصلین غیـر ایرانى که از یک کشـور 
دیگـر بـه قـم آمـده بودنـد و درس مى خواندنـد اشـاره کـرد که به کشـور خود 
رفتنـد و حرکت هـاى تند وحسـاب نشـده در کشـور خود انجـام دادنـد و زمینه 
را بـراى فعالیـت تبلیغى و فرهنگى مسـدود کرده و موجب بدبینى دولتهایشـان 
شـدند، در صورتـى کـه اگـر آرام و سـنجیده کار مى کردنـد، ایـن مشـکل پدید 
نمى آمـد و زمینه براى فعالیت بیشـتر فراهم مى شـد. مسـائل اجتماعـى را باید 
بـا متـد خودش تحقیق کـرد و جواب هاى محققانـه اى ارائه داد که دسـت ما در 

این زمینه کوتاه اسـت. 

  فرهنـگ پویـا:   با تشـکر از حضرتعالی براي فرصتی کـه در اختیار 
نشـریه ما قرار دادید. 

 بعـد از حادثـه یـازده سـپتامبر که تمام تلاش جهـان غرب این بود تا مسـلمانان تندرو را عامـل این حادثه 
معرفـى کننـد و به ایـن ترتیب به نوعى اسلام هراسـى دامـن بزنند، اما مى بینیـم که طبق آمـارى که خود 
اروپایى هـا و غربى هـا منتشـر مى کننـد، آمـار فـروش قـرآن در همـه جـاى دنیا چند برابر شـده اسـت و 

هرچه بیشـتر بر ضد اسـلام تبلیغ مى کنند، انگیزه براى شـناخت اسـلام بیشـتر مى شـود.

١٧


